
١ 

  ١ی بورژوايى؟عوامل اضمحلال تفكر و نظم جامعه  پسامدرنيسم ياـادعا و واقعيت 

 فرشيد فريدونى

ياد " آلترناتيو برای آلمان"فاشيست از جمله بايد از حزب . يرن آلمان انتخابات پارلمانى برگزار شد ايالت باديروز در

بيشتر از حزب سوسيال  انتخاباتيش یآرامقدار ت، بلكه راه ياف اين ايالت كرد كه نه تنها برای اولين بار به پارلمان
 البته اين حزب در انتخابات پارلمان. شد، رسدمى و نيم نيک قرآن به بيش از  فعاليت  آلمان كه قدمتدموكرات

و سوسيال ائتلافى دموكرات مسيحى دولت اپوزيسيون ترين بزرگنيز بسيار موفق بود و هم اكنون آلمان فدرال 

و  ان و پناهجويان، مخالفت با مهاجر ستيزیاسلامی اصلى اين حزب برنامه. شودمحسوب مىنيز   اين كشوردموكرات
و اگر مانعى در برابر اين جريان به وجود نيايد، بدون شود مىداد قلم  آلمان غربى مسيحى واز فرهنگ اظتفحظاهراً 

شود، زيرا به جناح راست فقط محدود به آلمان نمى  عمومىالبته تمايل افكار. يابدمىدست ترديد به قدرت سياسى نيز 

، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، اتريش: مانندداری  مدرن سرمايهكشورهای اغلب  را در سطح جهان و درما همين تمايلات
  . كنيممشاهده مىنيز  و از جمله آمريكا ، برزيلمجارستان، لهستان، روسيه

در جوامع مدرن صنعتى ضرورتاً  و محيط زيستى اجتماعى هایحرانوقوع ب قتصادی وآيد كه ورشكستگى ابه نظر مى

به سوی فعالان جنبش كمونيستى عكس انتظار در  افكار عمومى را گردد ومنجر به تقويت جنبش انقلابى كارگران نمى
ی مدنى  پيداست كه جامعه، آلماندربا در نظر داشتن تاريخ فاشيسم هيتلری . راندمىتى فاشيساحزاب جناح راست و 

 از جمله بايد از يک سری تظاهرات در شهرهای متفاوت آلمان بر عليه فاشيسم ياد .است و نگران بسيار حساسجا اين

 .برگزار شددر برلين  هزار نفر ٢٥٠و با شركت " ناگسستنى"با عنوان  )٢٠١٨  اكتبر١٣(دو روز پيش آن اوج كرد كه 
 و ندگانپناهبا المللى خود را  همبستگى بينناگسستنى خوانده وبه درستى  حقوق بشر را اتسخنرانان اين تظاهرتمامى 

گريزند، اعلام  به اروپا مىدريای مديترانه پناهجويان شمال آفريقا كه با وجود خطر مرگ از طريق و از جملهمهاجران 

    . كردند

عبارت ا را ب" هژمونى" مفهوم ،امد و با رجوع به آننمىمدرن كشورهای  "قفی تواحوزه"ی مدنى را گرامشى جامعه

البته . گرددی مدنى مجزا مىی سياسى از جامعهبه اين ترتيب، جامعه. كندمتكامل مى" ی اجباروار به وسيلهتوافق زره"

تصميم دنى با ی مجامعه تشكيل گيرد كهگرامشى با استناد به تجربيات فاشيسم در ايتاليا اين مسئله را نيز در نظر مى
ی مدنى به به جامعهوی به اين ترتيب، . سازدرا منهدم مىپديد آمده است و اگر دولت اراده كند، آنی سياسى جامعه

ی مورد  برای طبقهنگرد كه جهت كسب هژمونىمىاجتماعى  متضاد طبقاتىاز ی نبرد روشنفكران ارگانيک صورت حوزه

های سازمانشوند، بلكه  پيشرو متشكل نمىیهاجا فقط جريانپيداست كه اين. كنندديگر رقابت مىبا يکنظر خود 
 از جمله بايد از احزاب فاشيست و ٢.متشكل سازندی مدنى در جامعهيابند كه خود را امكان را مىاين ارتجاعى نيز 

                                                           
در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " و فرهنگ پسامدرنهژمونى بورژوايى "من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
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قوانين  به ايدئولوژی خود، با وجودی كه بنا بر شونددهى مىدر اشكال متنوع سازمانكه های اسلامى ياد كرد انجمن
- اقليت قتل عام وكند عزيمت مىسوسيال داروينيسم اصول در حالى كه فاشيسم از . پايبند نيستنداصولاً وامع مدرن ج

" امت اسلامى" تشكيل شمارد، اسلاميانخود مىسياسى بقای  شرط را نژادی، يهوديان، معلولان و انهدام اپوزيسيون های

جهان  "يموالدينالمالک" و "العالمينرب" :شمول قرآنى مانند صفات جهاندهند و با ارجاع بهسبت مىی الله نرا به اراده
 ما .پذيرندخدای ديگری را نمىخدای خود هيچ  در جوار  پيداست كهوخوانند مىبه الله مختص را روز قيامت و هستى 

ياد فاشيستى يک گروه فعاليت از جمله بايد از . يمكنمشاهده مىبه وضوح آلمان وقايع كشور اين تضاد را در محصول 

" ان،اس،او ـ پروسه"عنوان اين جنايات فجيع با از آن پس، كه دادگاه . پرداختتبار مهاجران ترکترور كرد كه به 
بسياری از زمان هم. به اين ماجرا كشيده شدى يجنا، پای سازمان اطلاعات كشور نيز به عنوان شريک جرم گشتبرگزار 

بايد از  برای نمونه .دهندبه دين اسلام نشان مىافراطى های تمايلاند، جا متولد و تربيت شدهمهاجران مسلمان كه اين

، در حالى كه برخى از سلاخى كافران به داعش پيوستند  تشكيل دولت اسلامى وآن مردان جهادی ياد كرد كه جهت
   . ردندكجرت مها سوريه و عراق جهت جهادالنكاه بهزنان مسلمان 

اند، در ى كردهآرايصفديگر ارتجاعى در برابر يکفوق جا دو جريان كند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 "اپوزيسيون چپ"جا  اين.دنشومىنها فعاليت آنقادر به ممانعت از ظاهراً  صنعتى قوانين حقوقى جوامع مدرنحالى كه 
حق انسان شمول جهانطبيعى و  زيرا از يک طرف، با استناد به حقوق ،گرفته استسياسى قرار ی مخمصهدر يک 

- با استناد به سياستچنين  هم وكنداز آن دفاع مىبه درستى  و شماردها به رسميت مىاجرت را برای تمامى انسانهم

يابد كه مىاقتصادی  یها بحرانمحيط زيست و تخريب جنگ،در به درستى علت مهاجرت را  امپرياليستىمخرب های 
، امكاناتو  نه تنها نيروی كارمسلمان ليكن از طرف ديگر، مهاجران  . است جهانىدارینظام سرمايهها  اصلى آنببمس

 و پيداست كه با استناد به قانون آزادی اديان آورندان مىغبلكه فرهنگ و دين خود را نيز برای كشور مقصد به ارم

 قوانين مدرن تساوی حقوق زن و مرد،:  ماننداست،" اپوزيسيون چپ" محصول مقاومت  كهآوردهای جهان مدرندست
فكاهى ی نگاران مجلههاز جمله بايد از ترور روزنام. پذيرندنقد دين را نمىآزادی   و آزادی انديشهخانواده، حقوق كودک،

    .هدد به ما گزارش مىهااين تضادی قله از  كهياد كرد در پاريس "چارلى ابدو"

كند، اما دفاع مىو حق مهاجرت شمول انسانى به درستى از حقوق جهان" اپوزيسيون چپ"به بيان ديگر، در حالى كه 
در معرض خطر نيز  راو امنيت اجتماعى حقوق بشر ی مدنى، جامعه ،دموكراسى: مانندآوردهای خود زمان دستهم

، كند و ايستادگى مىگيرد فاشيست به درستى موضع مىهایجرياندر برابر در حالى كه . بيندهای اسلاميستى مىتعرض

های اسلامى بسياری از انجمناكنون هم. استبى اعتنا  ظاهراً اما نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسلاميان
 چند همسری و تدريس(حقوق ويژه  درخواست كهو يا ايناند شدهدر كشورهای مدرن صنعتى خواهان تحقق شريعت 

سنى در كشورهای مدرن صنعتى با های اسلامى به نزاع شيعه دولتزمان هم. دارندمسلمانان برای را ) اسلام در مدارس

به جنگ شيعه و منجر جمهوری اسلامى ايران ياد كرد كه در منطقه مخرب های از جمله بايد از سياست. زننددامن مى
                                                                                                                                                                                                 
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische, 
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen 
Republik Iran“, Berlin, S. ١٨f. 
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به اين . داده استبه كشورهای مدرن صنعتى نيز انتقال مسلمان و اين نزاع دينى را از طريق پناهجويان شده سنى 
های به  انجمنوشيعه جد ا مسريستى و اطلاعاتى خودوهای ترهای رژيم جهت پوشش سازمانصورت كه سفارت

مراسم  و جلسات عرفانى و  كردهتأسيس ايرانى، افغانى و لبنانى برای پناهندگان و پناهجويانرا  اصطلاح فرهنگى

جهت مقابله با اين نيز های عربستان سعودی و تركيه و دولتكنند برگزار مىها  آنایبرو تاسوعا را عاشورا اری عزاد
 شبه فاشيست یهابه بيان ديگر، عروج جريان. اندروی آوردهدر اروپا و آمريكا به بنای مساجد و اماكن سنى ها سياست

د، در حالى كه نشوتوجيه مىی مدرن اروپايى برای جامعهر اسلام طبا خ نيز مشخصاً" آلترناتيو برای آلمان" حزب :مانند

داری نظام سرمايهورشكستگى اجتماعى ناگوار ايع به اين صورت كه علت اين وق. گرددجا علت با معلول جابجا مىاين
اسلام را به  محابا ى ب"آلترناتيو برای آلمان"در حالى كه حزب ،  استی بورژوايىجامعهتفكر و نظم  و اضمحلال جهانى

داری را در واقعيت نقش مخرب نظام سرمايه و كشدبه پيش مى تمامى نابسامانى اجتماعى و اقتصادی علتتنها صورت 

  . پوشاندمىدر تشكيل اوضاع موجود 

نيز  اسلاميان برایهای فاشيستى، بلكه نه تنها برای جريان، زيرا شويمآشنا مىی مدنى ی ضعف جامعهجا با نقطهما اين

ی های دينى و غير دولتى زمينه تشكيل انجمن آزادی تشكل احزاب وكه تحت پوششآورد را پديد مىاين امكانات 

 در هاماركسيستو در رأس آن " اپوزيسيون چپ"رود كه طبعاً انتظار مىكه در حالى . ورند فراهم آرا نيزآنی تخطئه
 كه مبادا به موضعها برای اينآنهای اسلامى بپردازند، اما انجمن م و فعاليت نقد اسلابهچنين ، همجوار نقد فاشيسم

شرط هر گونه "ی ماركس  و از نقد دين كه به گفتهندشويک شكيبايى غير منطقى مىفاشيست بيفتند، دچار های جريان

ها در برابر جريانمدنى ی جامعه ضعف آيد كه دليلجا بلافاصله پرسش به وجود مىاين. پرهيزند، مى"نقدی است
كند كه نسبت به نقش مخرب، مرتجع آگاهى تئوريک فعاليت مىكدام تحت تأثير " اپوزيسيون چپ"چيست و فاشيستى 

تحت شرايط بحرانى تمام رسيده است و  ابههژمونيک دولت توان ادغام اجتماعى  آيا ؟و متعرض اسلام بى اعتنا است

   ؟را بايد اتخاذ كندری چه راهكا" اپوزيسيون چپ"موجود 

البته بايد . پردازممىآلمان ی بورژوايى جامعهدر تاريخ   عوامل ابژكتيو و سوبژكتيونقدبه ها من برای پاسخ به اين پرسش

-جامعه"كنند، با مفهوم كه هگل و ماركس از آن استفاده مى" ی بورژوايىجامعه"جا بر اين نكته تأكيد كنم كه مفهوم اين

در مضمون ماركسى آن به مواجه هستيم كه پراكسيس جا با ما اين. ی عمل گرامشى يكسان نيستدر فلسفه" ی مدنى
جا كه پراكسيس از كشمكش تضاد با آگاهى از تضاد گزارش  و از آنمعنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى است

از من بنابراين . ذاتى استيک امر درون ی مدنىبه جامعهی بورژوايى دهد، در نتيجه پيداست كه دگرديسى جامعهمى

دهم كه روش مدرن توليد كنم و سپس نشان مىعزيمت مىی بورژوايى ی حق جامعهنقد سياست دولت و فلسفه
با  در نتيجه های اقتصادی، محيط زيستى، اجتماعى وبحرانهمواره با خود ذاتى به دليل تضادهای درونداری سرمايه

ی به بيان ديگر، جامعه. به توجيه ايدئولوژيک داردنياز  خود مو برای تدا،ه است و از اين رو طبقاتى مواجهایبردن

منطقى، طبيعى، به صورت است كه و ايدئولوژی  فلسفهدين، :  مانندذببه اشكال متنوع از آگاهى ك با استناد بورژوايى
توان ادغام اجتماعى خود را از دست بورژوايى ی در واقعيت جامعه، در حالى كه شودتوجيه مىابدی و بدون آلترناتيو 

های فاشيست و اسلامى منجر به جا كه جريانكند و از آنی مدنى رشد مى از جامعههژمونىكه به اين دليل . استداده 
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ار كه آثهستيم مواجه ی بورژوايى تفكر و نظم جامعه و اضمحلال هژمونىبحران شوند، در نتيجه ما با مى آن اختلال در
   . يابيمها فاشيستى و اسلاميستى مىرا در عروج جريانآن

آليستى آن گذاشته های ماترياليستى و ايدهی بورژوايى بايد به دورانى رجوع كرد كه نطفهاست كه برای نقد جامعهدپي

. ه استآوردپديد ز را نيخود داری سرمايهبديل بوده كه  ذاتى خودادهای درونضفرماسيون فئودالى از بطن ت، زيرا شده
از اين . ی روستايى تبديل به مراكز تجاری و توليدی شدند شهرها در برابر قوای پراكنده،از يک طرفبه اين صورت كه 

 كه فئودالى در روستاها شدمقايسه با قدرت ارتش اعيان و اشراف سنگ نظامى در شهر تبديل به يک قوای همپس، 

 ٣.پردازدها مىخود به تحليل آنكريتسناخ های جزوهدر ركس ام و ند بودها روستا باهاهای متعدد شهرعواقب آن جنگ
ماركس در اين . ز بطن مناسبات مادی اين تحولات رشد كردا ديگر، يک رويكرد فرهنگى بود كه رفته رفته فاز طر

-  بلكه در معنى جامعه،ى آنمعنى رياضنه در  "مثبت"مفهوم جا از وی اين .راند سخن مى"دين مثبت"ارتباط از تكامل 

شواهد  و از جمله ى و انسانىطبيعبا استناد به علوم كه دين با رجوع به خرد و عبارت به اين . كند استفاده مىشناسى آن
- مىامر مثبت را يک  انسان خردگرايى ،ی حقوق طبيعىدر تداوم فلسفهماركس جا كه از آن. شودمىتوجيه  اين جهانى

استفاده نيز " فراروی مثبت"و " مثبتدانش "، "درک مثبت" مفاهيم از" دين مثبت"در جوار مفهوم  در نتيجه، شمارد

  .كندمى

به خود " مثبت" يک شكل ماركساز منظر ، ودشخرد مستدل مىبا استناد به   واست  اين جهانىهر موضوعى كهبنابراين 

برای فيدئيست شناخت حقيقت تنها از طريق . ودشمستقر مىفيدئيسم در تقابل با  "دين مثبت"وی نزد . گيردمى

به حقيقت طبيعى است كه گردد و انسان تنها از طريق تحصيل مكتوبات دينى و الهام ماورایطبيعت ممكن مىماورای
، منظراين از . كندحقيقت را در طبيعت جستجو مى لاجرم است و استوار  بر خرد بشری"دين مثبت"اما . يابددست مى

دين "برای نمونه آثار . شودمىبه اثبات وجود خدا در قااست كه نها از طريق كشف و تعميق علوم اجتماعى انسان ت

- يهزبر تجها آنهمگى . يافتاسپينوزا، دكارت، بيكن و لايبنبيتس : نزد متفكران دوران روشنگری مانندتوان مى را "مثبت

  . شناسندها را به رسميت مىادی، اراده و استقلال انسانز، آطبيعت از طبيعت تأكيد دارند و خردگرايىایوری ما

نظام فئودالى پديد آمد و چنان منجر به ضعف فيدئيسم شد كه ذاتى تحولات درون بطن از" دين مثبت"به اين ترتيب، 

كامل علوم از يک طرف، مصادف با تاين دوران .  پديد آورد نيزو نوزايش اروپايى رادوران روشنگری در امتداد راه خود 
بود و از طرف ديگر، فعاليت روشنفكران اين دوره باعث شد كه ديگر هنرهای زيبا ش  و گسترطبيعى، رياضى و فيزيكى

توجيه بينى هماهنگ را ميان جهان اخروی و جهان دنيوی كه يک جهانبه وجود نيايد امكان اين برای نمايندگان دين 

شناسى هم پيداست كه تحت اين شرايط شناخت. مشروعيت دهندودالى  اعيان و اشراف فئی طبقاتو به سلطهكرده 
ی شناسا به اين معنى كه روند شناخت واقعيت ابژكتيو همواره به سوژه. گرفتتری به خود تر و عميقابعاد بسيار گسترده

. اين جهانى شودد تجربى با استناد به شواه و  خرافه و معجزه رها سازد،كند كه خود را رفته رفته از بند سحرتحميل مى

                                                           
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, Berlin (ost) 
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 نگاری خودماركس در يكى از مقالات دوران روزنامهكه  ٤هستيممواجه جا با دوران كپرنيكى در مضمون كانتى آن ما اين
  : كندرا به بهترين وجه ممكنه به شرح زير تشريح مىمضمون آن

ی اضيات، پزشكى و هر دانشى در حوزهفلسفه چيز ديگری در سياست انجام نداد به غير از آن چيزی كه فيزيک، ري»

ی بلافاصله قبل و پس از زمان كشف بزرگ كپرنيک از سيستم واقعى خورشيد، قانون جاذبه. (...) خويش انجام داد
های متفاوت اروپايى اين نتيجه را با دولت هم كشف شد، انسان سنگينى خود را در خويشتن يافت و مانند تمامى رژيم

بدين سان، بسيار زود ماكياولى، كامپانئلا و در . ها به امتحان گرفتحى در سيستم توازن قوای دولتسطكسيس اولين پرا

 هگل، همگى شروع كردند كه دولت را با  وزمان متأخر از هابس، اسپينوزا و هوگو گروتيوس گرفته تا روسو، فيشته
  ٥«.ز الهيات متكامل سازندرا از خرد و تجربه و نه اچشمان انسانى بنگرند و قوانين طبيعى آن

سازد و با استناد به برجسته مىدر برابر دين را فلسفه جا نقش ماركس اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی از اين پس، سوژه. دهدی مدرن گزارش مىظهور يک جامعه، يعنى تكامل دانش بشری از وقوع يک رويكرد فرهنگى
 ىدينافكار  ،با استناد به خرد انسان از يک طرف، شود ومعطوف مىطبيعت دانش  به ىطبيعرایوما توهمات ازشناسا 

خود را به عنوان علت و خالق  و از طرف ديگر، كندى عزيمت مىفلسفی سوی انديشهبه و سپارد مىبه گذشته خويش را 

 نظم و يک به صورت عنايت الهىتوان مىرا ديگر نموجوديت دولت  ،از اين منظرپيداست كه . شناسدجهان واقعى مى
جا با يک دگرگونى از پارادايم مشروعيت دينى به مقبوليت دنيوی نيز مواجه بنابراين ما اين.  توجيه كردخدا خواسته

عرفى، قوانين چنين پيداست كه از اين پس، هم. كندمىتوجيه ی ملى اراده تحقق به صورترا هستيم كه تشكيل دولت 

متكامل جامعه بيات واقعى  بلكه با استفاده از خرد و تجر،ديگر نه با استناد به الهيات و ايمان دينىدنى نيز ى و مجزاي
 گيرد، زيرا دولت مدرنی ملى جهت تشكيل دولت تنها يک شكل ظاهری به خود مىجا تحقق ارادهلبته اينا. شوندىم

   . راندسخن مى منافع ملىتحقق در حالى كه همواره از كند، محافظت مىی حاكم بورژوايى از منافع طبقهعملاً 

ياب  حقيقتی حقوق طبيعى است كه انسان را به عنوان يک موجود خردگرا وی اين رويكرد فرهنگى تكامل فلسفهنتيجه
 خرد از طريقمواجه هستيم، جهانى كه ما با آن از اين منظر، . شماردجهان واقعى مىوجود علت را مد نظر دارد و آن

شمول از جا با يک مفهوم جهانما اين. شودمحسوب مىخالق جهان واقعى خود انسان و بنابراين بشری دگرگون گشته 

 اقتصادی، سياسى، اشكالدر ها انسانتمامى آزادی و برابری آن است كه   بهو مشخصاً با استنادشويم روبرو مى" انسان"
، ليبرالپرداز شاخص  نظريهبرای نمونه ٦.گيرندبه خود مىو توجيهى گرا مثبتيک نقش بورژوايى حقوقى و ايدئولوژيک 

- گويند و توضيح مىسخن مى" قيمت طبيعى"اقتصاددانان ملى مانند اسميت و ريكاردو از مفهوم چنين جان لاک و هم

حقوق طبيعى در ی به همين منوال، آثار فلسفه ٧.همتا استی بورژوايى خردمند، ابدی و بىدهند كه چرا جامعه

                                                           
٤ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost)  
٥ Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der „Kölnischen Zeitung“, in:MEW, Bd. ١, S. ٨٦ff., 
Berlin (ost), S. ١٠٣ 

، در آرمان و گرايى و حقوق بشر  نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفهف): ٢٠٠٧( فريدونى، فرشيد  مقايسه،٦
  انديشه، جلد چهارم، برلين

٧ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, Ernesto Grassi (Hrsg.), 
München, S. ٢٧f., und  
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ی شوند كه از جامعهليستى هگل مشاهده مىآی ايدهدر فلسفهبه خصوص اک روسو و ژژان  ستىايدئولوژی ليبرالي
  ٨.شمارند مىآلترناتيورا فاقد و آنرانند سخن مى" قلمرو خرد"بورژوايى به صورت تشكيل 

كه يابيم مى" ی حقخطوط اصولى فلسفه"عنوان را در كتاب هگل با ی حقوق طبيعى  تأثيرات فلسفهبرای نمونه ما

زادی برای هگل تنها آمشخص به اين دليل كه  . است"آزادی فردی"مفهوم مشخص از يک ن تكامل آع اصلى وموض
تواند خواهد، مىمىآزاد است و هر چه را كه  كاملاً رده هم در تفكر خودب زيرا ،شودمحدود به تفكر و آگاهى انسان نمى

 است كه از اين بابتو شود مىبنا ی مادی و واقعى يک زمينه ر ب"آزادی"ی حق هگل مفهوم  بنابراين در فلسفه.كندفكر 

شود از تفكر مىيک حركت مربوط به  "آزادی"در حالى كه مفهوم . گذاردتفاوت مى" زادی زندهآ" و "زادیآ"وی ميان 
انسانى است كه به آن زادی آ به معنى "آزادی زنده"م كند، اما مفهوو انسان هر چه را كه دوست دارد، فكر مى

كه به ی بيرونى نياز دارد به يک حوزهخود زادی  انسان خودآگاه برای تحقق آبه اين معنى كه ٩.خودآگاهى رسيده است

  :حق مالكيت خصوصى استشرح زير برابر با 

خردمند بودن مالكيت . (...) يده بوده باشدی بيرونى را اختصاص دهد تا به صورت اشخص بايد به خويشتن يک حوزه»

تنها در مالكيت، شخص . گرايى صرف شخص به شكل واقعى خود در آيدكه، سوژهدر ارضاع نيازها نيست، بلكه در اين

  ١٠«.به صورت خرد است

ی انتزاعى مقولهيک نه هگل آليستى ی ايدهدر فلسفه "آزادی زنده" مفهوم كند،ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

بيرونى از تفكر ی يک حوزهخصوصى حق مالكيت به بيان ديگر، . شودمحسوب مىفلسفى تفكر ناب است و نه محصول 

 بر اين هگل پى در پىبنابراين . سازدمتحقق مىی آزاد خود را در آن ارادهآزادی و  ،آورد كه انسانمىپديد را مجرد 
 به اين ١١."طلبدی آزاد است كه آزادی اراده را مىآن اراده" و "خواهددی را مىآزادی آزا"كند كه كيد مىأتموضوع 

-زاد متكامل مىآی سوبژكتيو انسان زادی و تحقق ارادهآبه صورت نتايج ابژكتيو خصوصى را حق مالكيت ترتيب، هگل 

  .يابددست مى" آزادی فردی"كند و به يک مفهوم مشخص از 

ی مسئلهبه اجبار ، زيرا پروردذاتى را در خود مىی يک تضاد درونهمواره نطفهخصوصى ت مالكيحق اما بنا بر تجربه، 

آگاه است، تضاد به خوبى از وجود اين هگل جا كه از آن. كشدرا نيز به پيش مىمالكيت ديگری با حق يكى مالكيت حق 

                                                                                                                                                                                                 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der politischen 
Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, ٤.  Korr. Auflage, Münster, S. 
٤٢ 
٨ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, 
Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٨f., und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, S. ١٠٤ 
٩ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung der 
Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢f. 
١٠ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse, H. Reichelt (Hg.), Frankfurt am Main, §٤١ Zusatz, vgl. § ٢٤١ Zusatz, und  
Vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, Stockholm, S. ٩٣, und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٧٤ 
١١ Vgl. ebd., S. ١٦٩ 



٧ 

" كليت عرفى" و "اعلاحضرت مطلق"را د قرارداوی . شودمتوسل مى "قرارداد"به مفهوم در نتيجه جهت فراروی از آن 
جا بستن قرارداد با اين. دسازبرجسته مىمالكيت ديگری حق با يكى مالكيت حق وساطت را جهت نامد و نقش آننيز مى

به اين ترتيب، هگل با . كندادعام مىدر منافع عمومى را به نظر هگل منافع فردی شود كه استناد به خرد توجيه مى

به اين . كندی حق خود را متكامل مى فلسفه"قرارداد" و "حق مالكيت"، "اراده"، " زندهآزادی" :مفاهيمى ماننداستناد به 
گيرد و در يک نظم  نظر مىرهای مستقل دی بورژوايى و دولت را به صورت مقوله جامعه،صورت كه وی خانواده

خانواده كه . كندعزيمت مىاز تضاد در خانواده  تفكر ىبه اين شرح كه حركت ديالكتيك. سازدهيرارشى حقوقى مستقر مى

- فرزندها بزرگ مى به اين صورت كه .شودزمان مضمحل مى آمده است، در روند به نظر هگل از طريق عشق به وجود

در آيد و مىحق مالكيت نيز پديد نزاع پيرامون و ارث ی ئلهمسها پيداست كه ميان آندهند و شوند، تشكيل خانواده مى

گيرد و شكل مىفرديت به اين ترتيب، . كشدرا به پيش مىمالكيت ديگری حق با يكى مالكيت حق ی نتيجه مسئله

جا با حركت ما اين. شوندمى) نفى اول(بورژوايى ادغام ی در جامعهبه صورت اعضای حقوقى خانواده  حقيقى اعضای
رسند به توافق مى" خرد عملى"زيرا اعضای خانواده با استناد به ديالكتيكى از تفكر به صورت نفى آگاهانه مواجه هستيم، 

به دليل كثرت نيز ی بورژوايى منتها خود جامعه. شودقرارداد و قوانين مدنى وساطت مىبستن ها از طريق آنو آشتى 

خرد "استناد به با  تضادها جا نيزمتضاد است و اينی حق مالكيت يكى با حق مالكيت ديگری و مسئلهاقشار و اصناف 
به اين ترتيب، . گيرندو قوانين عرفى وساطت تضادها را به عهده مىشوند و با بستن قرارداد حل و فصل مى" عملى

جا با نفى نفى در يک حركت ديالكتيكى از ما اين. دنشو مى)نفى دوم(دولت ادغام ی بورژوايى در اعضای حقوقى جامعه

- و آشتى تضادها را پديد مىشودن مىآ منجر به وحدت جامعه با وجود كثرت هگلگمان به تفكر مواجه هستيم كه 

ی بورژوايى در دولت به روح متناهى خانواده و جامعهآليستى وی ی ايدهدر فلسفهكه است مدعى هگل نابراين ب. آورد

  ١٢.آيندصورت روح نامتناهى در مى

ی خودآگاه به نظر يک قدرت مستقل، داور بى طرف و سوژهه صورت بآليستى هگل ی ايدهفلسفهاز اين رو، دولت در 
. دهدتحكيم قرارداد، كار ديگری را انجام نمىی بورژوايى و جامعهمناسبات انگاری به غير از نظارت بر  كه آيدمى

را از تنها پيروی شهروندان ،  به صورت يک دستگاه خردمندانگاری كه دولت فرای منافع فردی و طبقاتى قرار گرفته و

به شرح زير هگل به اين ترتيب، . كندتضمين مىاند، ی كه خودشان با آگاهى و در كمال آزادی بستهقراردادآن اصول 
  :شودمدعى مى

  ١٣«.باشددولت در مقابل قرارداد يک ضرورت ابژكتيو است كه ماهيتاً از نيازهای سوبژكتيو مستقل مى] كه[»

. بى خبر استبه كلى ی مادی خود  از زمينهىی هگلايدهجا  انگاری كه اينكند،مىی نقاد ملاحظه گونه كه خوانندههمان
ى ي انگاری كه خشونت قوای قضا.نامدمى" ضرورت بيرونى"و " ارگانيسم خردمند"، "قدمگاه خدا در جهان"دولت را وی 

                                                           
١٢ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, Staatsrecht, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen 
Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
١٣ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, z. n. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft …ebd., S. ١٥٨ 
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های ی بورژوايى مقولهجامعه كه دولت وانگاری .  بلكه تنها منافع عمومى را مد نظر دارد،نه منافع طبقاتىكشور و اجرايى 
  ١٤.ديگر ندارندمستقل هستند و هيچ ارتباطى با يک

 ملت را به صورت يک كليت ارگانيک پديد ،آليستى هگلی ايده بنا بر فلسفهكهگرفته است در رأس دولت شاه قرار 

كه فاقد فرهنگ، عرف و را  از افراد انبوهىشمارد كه مىكليت غير ارگانيک  يک  غير واقعى وراملت هگل  ١٥.آوردمى
تمدن و ی  ايدهدر پرتوافراد پراكنده شود، اعمال مىخشونت شاهانه ليكن از آن پس كه . گيرد، در بر مىخرد هستند

از نظر هگل دولت دارای مونوپل . آيندبه صورت ملت در مى از طريق پايبندی به قرارداد گيرند وقانون قرار مى

ى برجسته ي اجراى و جزايو از طريق قوایعرفى با رجوع به قوانين را نقش قرارداد ی و.  قتل داردخشونت است و حق
مشابه با قيام عليه منافع عمومى را نآو نقض شمارد مىبرابر با حق عموم را داد ركه هگل قراصورت به اين . سازدمى

پايبندی شهروندان به تضمين يک اهرم مستقل جهت  به صورت" شاهانهخشونت "اعمال ديدگاه از اين . كندمىداد قلم

 در حالى .راندسخن مى ١٦"فراروی ديالكتيكى"در اين ارتباط هگل از مفهوم . رسدقرارداد و آشتى فرد با عموم به نظر مى
ه هگل بآليستى ی ايده آن در فلسفهاما مضمون،  ترجمه شده است"براندازی"در زبان فارسى به " فراروی"كه مفهوم 

لغا، ا، يعنى عد متفاوتسه بُ كه شامل است ١٨"خرد"سوی  به ١٧"هدرک روزمر"معنى يک حركت فكری و منطقى از 

حفاظت به اين . كندخردمندی درک روزمره را انكار مىتفكر حركت  است كه به اين معنىالغا . شودمىحفاظت و ارتقا 
ياد كرد كه قرارداد اصول قوانين و در اين ارتباط بايد از . دماننپا بر جا مىی درک روزمره معنى است كه آثار سازنده

هگل از يک طرف، منشأ ترتيب، به اين . شوندمتكامل مىی بورژوايى با رجوع به موازين اخلاقى و عرفى خود جامعهالبته 

ورت تشكيل آليستى جامعه و ضر ايدهلبر شك، سازد و از طرف ديگرنفى وجود را در خود اوضاع موجود مستقر مى
. شودخرد مرتفع مى سوی كه درک روزمره به است  به اين معنىارتقاسرانجام  .كندتأكيد مىدر اوضاع مطلوب وحدت 

-  اين.نامدمى" بازتاب آرام جهان موجود و متظاهر" است كه هگل آن را "قلمرو قوانين"تشكيل  اين حركت فكری نتيجه

به و يافته ، آشتىآيدخردمند به نظر مىدهد كه آليستى گزارش مىی ايدههاز وجود يک جامع" جهان متظاهر"جا مفهوم 
  ١٩.در حال شدن استصورت اوضاع مطلوب 

 واقعى جهان كه مسبب انحطاط) گوهر گنديده" (روح عمومى"از تفكر ديالكتيكى از حركت  يک درهگل به بيان ديگر، 

-يافته متفكر مىی آشتى جامعه واقعيت ديگر و يکيکصورت به  منطقى، يعنى را به صورتكند و آناست، فراروی مى

ظاهراً و توجيه قرارداد آزادی بستن و  خصوصى حق مالكيت، زادی زندهآجامعه از يک طرف، با استناد به جا اين. شود

د كه مجربه نفع منافع عمومى  هستند، مشخص كه منافع فردی، تناقض از طرف ديگر، در حالى كه گرددمىخردمند 

                                                           
١٤ Vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht … ebd., S. ١٠٣, und  
Vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx und das moderne Recht, Frankfurt am Main, S. ١١٠ 
١٥ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie … ebd., §٢٨٠§ ,٢٧٩, und 
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., ١١٧f. 
١٦ Dialektische Aufhebung 
١٧ Verstand 
١٨ Vernunft 
١٩ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٧٧f. 
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 و يک واقعيت سوبژكتيو آليستىيک جهان ايدهبنابراين محصول تفكر ديالكتيكى هگل . گردد ظاهراً بر طرف مى،باشندمى
  ٢٠.كندحفاظت مى" گوهر"از حافظ منافع عمومى م  داور بى طرف وبه عنوان و است كه دولت در رأس آن قرار دارد

ما . دهد آغاز يک عصر جديد گزارش مى كه البته ازشودحسوب مىزمان سوژه مهم  هگلآليستىی ايدهدر فلسفهگوهر 

ی بورژوايى و آغاز سقوط نظام فئودالى، تشكيل جامعه  از تجريد فكری يک يک كشف فلسفى مواجه هستيم كهاجا باين
يرا توليدات ، زنيست) گوهر(از اين پس، منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به تنهايى .  استداریتوليد سرمايهروش مدرن 

جا با ديالكتيک گوهر، فعاليت و سوژه مواجه هستيم ما اين. اندصنعتى نسبت به محصولات كشاورزی دست بالا را گرفته

مجزا و ) طبيعت(از گوهر ) بورژوا(به اين معنى كه سوژه . شودی بورژوايى منبع اصلى ثروت محسوب مىكه در جامعه
مضمون اين . ی طبيعت فراروی كرده استالعادهتفاده از علوم طبيعى از قدرت فوقمستقل شده و در فعاليت خود و با اس

ی بورژوايى به اين معنى است كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر طبيعت مسلط و پيام فلسفى در پراكسيس جامعه

به بيان ديگر، . نامدمى" طبيعت غير ارگانيک"را طبيعت برای وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آن
از اين . ی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهى سوژه شده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده استسلطه

 به اين ٢١.دهدكند و گوهر را به صورت سوژه ارتقا مىگرايى خود را به صورت فعاليت به گوهر الحاق مىپس فرد، سوژه

با پذيرفتن هگل يافته آشتىی ی جامعهمسئله بنابراين ٢٢.آيدمىپديد به صورت گوهر ترتيب، يک روح عمومى ديگری 
. قبلاً نيز حق مالكيت وجود داشته استوی پايان نيافته، زيرا به گمان و پايبندی به اصول قرارداد حق مالكيت خصوصى 

. ی بورژوايى را تثبيت كندكه هويت جامعهبه وجود بيايد نوين جا بايد از كالا يک خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى اين

ی هگل خودآگاهى همواره در خودآگاهى ديگری ارضاع پيداست كه اين خودآگاهى يک امر انفرادی نيست، زيرا به گفته
 به بيان ديگر، كالا بايد ٢٣. واقعيت را بيآفريند،كه قدرت مفهومگردد تبديل " ما سوژه"بايد به " من سوژه"شود و مى

به اين معنى كه هر كسى . ها بايد در پرتو آن شكل بگيرندی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانبه سوژهتبديل 

پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد . كندرا دريافت مى آن"قيمت طبيعى"جا كالای خود را به بازار عرضه و آن
تن روزی زندگى پرولتری  و سيهه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدینيروی كار خود را به صورت كالا به بازار عرض

  ٢٤.دهد

ليستى هگل بازی آی ايدهيک نقش سازنده در فلسفهخصوصى حق مالكيت كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
. يابدمىيافته شتىی خردمند و آتشكيل يک جامعهدر جهت را نآ در حالى كه ماركس مشخصاً نقش مخرب ،كندمى

                                                           
٢٠ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. S. ٨٠ 
٢١ Vgl. ebd., S. ٨٣ 
٢٢ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes, in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, 
Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.), Stuttgart/Bad Connstatt, S. ٣٢f., und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik von Substanz und Subjekt bei Hegel und Marx, Frankfurt am 
Main, S. ٦١ 
٢٣ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ١٣٩, und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٠٨ 

، ١٣ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان و انديشه، جلد ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٤
   ادامه، برلين٤٩ی صفحه
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ماركس در . مجلس ايالتى راين به اين نتيجه رسيداز نگاری و در كشمكش با قانون چوب دزدی وی در دوران روزنامه
وی پس . كرددفاع مى" های آزاد، عرفى و خردگراانسان"يک جامعه از از تشكيل هنوز كمونيست نبود و تنها اين دوران 

يک جا به ی راين از شهر بن به كريتسناخ نقل مكان كرد و آنروزنامهنهايى  ممنوع شدن  از مقام سردبيری و استعفااز

ماركس سرانجام به اين نتيجه رسيد . های مدرن اروپايى و آمريكا دست زدرتحقيق گسترده پيرامون قوانين اساسى كشو
. استمالكيت خصوصى مركزی آن حق ی به يک توافق سياسى رسيده كه هسته اشراف فئودالى  اعيان وكه بورژوازی با

  .مالكيت خصوصى استحق كند كه قانون اساسى جوامع مدرن، قانون اساسى بر اين نكته تأكيد مىجا بنابراين وی اين

 اشكال رازآميز و مسببرا بر شمرد كه آنپرداخت و دو خطای متديک ی حق هگل از اين پس، ماركس به نقد فلسفه
آپريوريسم يک . آيدوارد مىحق هگل ی فلسفهانتقاد اول ماركس به آپريوريسم در . شوندىآليسم وی مجنجالى ايده

- قابل قبول مى  منطقى وشود، كه در تجربه مشاهده نمى همشكل از آگاهى كذب و ايدئولوژيک است كه آن شناختى را

 ی آن چيزی كه هسترابطهه  كآيدشناخت تنها به صورت يک حركت فكری و خردگرا به وجود مىجا اين ٢٥.شمارد
اوضاع موجود به اين معنى كه . سازدبرقرار مىرا ) اوضاع مطلوب (آن چيزی كه بايد به وجود بيايد، با )اوضاع موجود(

ی يافتهو شكل آتى و آشتىشود محسوب مىخردمند ، در حالى كه اوضاع مطلوب به گذشته تعلق داردفاقد خرد است و 

حق " و "حق"ميان نخست هگل ی حق در فلسفهماركس در نقد آپريوريسم ه اين ترتيب، ب. استی بورژوايى جامعه
 برابری شهروندان پيداست كه از اين منظر،. يابدمىمالكيت خصوصى در را " حق ويژه"أ منشدهد و سپس تميز مى "ويژه

را قانع كند كه ردم خواهد ممىی وزيرا گيرد، به خود مىايدئولوژيک تظاهر يک ی حق هگل فلسفه يک شكل ظاهری و

" حق ويژه"اين يافته پذيرفتن ی آشتىشرط تشكيل جامعهمنافع عمومى است و احقاق حق مالكيت خصوصى برابر با 
يعنى توجيه ، توجيه آن چيزی كه هستنجر به  مجا بدون واسطهاينی حق هگل فلسفهپيداست كه چنين هم. است

ی كه انگاری جامعهكند عزيمت مىنظر از اين نقطه حسوس با وجود تضادهای م شود، زيرامىنيز اوضاع موجود 

   .دگردسپری مىپسند دلقرار گرفته و تاريخ به سوی يک فرجام مثبت و خردگرايى بورژوايى در يک روند از 

شناسى انتقادی و معههگل اصولاً مانع تكامل يک جاحق  یفلسفهآيد كه انتقاد دوم متديک ماركس از اين زوايه وارد مى

را در   از حقسطح مشخصجا يک  و اينكنداز تجربه عزيمت مى نخست دليل كه هگلين به ا. شودمى" مثبتدانش "

 و تنها از طريق تكامل مفاهيم گريزديک سطح كلى حقوقى مىبه اما بعداً ، محسوس استآن موضوع گيرد كه نظر مى
ی مفهوم ی ماهيت به حوزهبه اين ترتيب، يک عبور منطقى از حوزه. كنداروی مىها فر است كه از تضاد آنآليستىايده

به صورت يک حركت منطقى و  تضاد محسوس را "آشتى" و "قرارداد"، "حق": آيد و مفاهيمى مانندبه وجود مى

هگل تنها آليستى ی ايدهدر فلسفهبه بيان ديگر، موضوع مشخص و محسوس . كنند، يعنى ظاهراً حل و فصل مىسوبژكتيو
   ٢٦.يابدمى انتزاعى  مناسبديک تجري

                                                           
به اين صورت كه وی با رجوع به گيومتری مدعى يک مفهوم از . كشدی خردگرای خود را به اضمحلال مىها، هگل فلسفه افزون بر اين ٢٥

" فراخرد"انگاری كه فرای خرد بشری يک خرد ديگری نيز وجود دارد كه . شود كه غير قابل درک اما با اين وجود خردمند استخرد مى
فهمد،  كه انسان چيزی را از طريق انديشه نمىكند، زيرا برای وی از آن پسهگل از طرف ديگر، خرد بشری را محدود مى. شودمحسوب مى

  .شودبلافاصله خدا آغاز مى
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٧٦f. 
٢٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٠٩f., und 
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منجر " روح جهان"تكامل مفهوم يابيم كه جهت نيز مى" تاريخ فلسفه" با عنوان ما همين تناقض را در درسگفتارهای هگل
به " روح جهان" كه از حركت تلئولوژيک گرا استتاريخ ظاهری و مثبتاول يک . شودتاريخ مىدر شناخت دوگانگى به 

های با در نظر داشتن اين ناهنجاری .يک تاريخ واقعى و انتقادی استدهد و دومى گزارش مىصورت هدفمند و خردمند 

ی واقعى  فاقد يک سوژهليستى ویآی ايدهكند كه فلسفهماركس هگل را متهم مىمتديک و محتوايى پيداست كه چرا 
توليد انتقاد ماركس به  البته ما ٢٧.به يک تعيين واقعى برسدورژوايى ی بدهد كه جامعه اجازه نمى،است و از اين بابت

-ی ايده فلسفهجااينماركس . شناسيم نيز مى"خودآگاهى"ی در مورد مقولهوی دكترای ی رسالهاز دوگانگى نزد هگل را 

  ٢٨.شودمىتفكر و واقعيت خواند كه منجر به دوگانگى آليستى هگل را يک دين اين جهانى مى

در . دهدی بورژوايى و دولت بسط مىی حق هگل روش نقد دين را به نقد جامعهماركس در نقد فلسفه اين ترتيب، به

-كه از طريق خشونت شاهانه ملت را به وجود مىگيرد  مىآگاه در نظرخودی هژحالى كه هگل دولت را به صورت سو

حق ی بورژوايى و ی آگاه جامعه اين صورت كه سوژهبه. كندرا نمايندگى مىمشخصاً عكس آنجا اينماركس ، آورد
ی جا با انتقاد ديگر ماركس به فلسفه ما اين.آوردمىمالكيت خصوصى است كه دولت را به عنوان محمول خويش پديد 

ی هپيداست كه از اين منظر فرضي. شويممواجه مى) ابژه (آليستى هگل، يعنى با انتقاد به جابجايى سوژه با محمولايده

ی بورژوايى دولت جامعهبه بيان ديگر، . ديگر مردود استوايى و دولت از يکژی بورهگل، يعنى استقلال خانواده، جامعه
 چرا ماركس از اين منظر پيداست كه. مالكيت خصوصى پديد آورده استحق هت تحكيم جى و  اجرايرا به صورت ابزار

  :دكنافشا مىآورد به شرح زير به وجود مىذاتاً هم دين ی كه اسرارمان  همانندنيز را ی حق هگل اسرار و جنجال فلسفه

شود، اما آن نه به دليل خرد خويش چنين خردمند خوانده مىگونه كه است، در نظر گرفته؛ همواقعيت تجربى آن(...) »
ای كه واقعه. خويش دارد از راش يک معنى ديگی تجربى در موجوديت تجربىخردمند است، بلكه به اين دليل كه واقعه

-واقعيت تبديل به پديده مى. شودی اسرارآميز درک مىشود نه به صورت خود، بلكه به صورت نتيجهاز آن عزيمت مى

به [چنين ايده هدف ديگری به غير از چيز منطقى ندارد؛ هم. داردنشود، اما ايده محتوای ديگری به غير از پديده 
چنين اصولاً ی حق و همها تمامى اسرار فلسفهدر اين پاراگراف". ناهى واقعى بوده باشدبرای خود روح نامت] "اصطلاح

  ٢٩«.ی تحرير در آمده استی هگل به رشتهفلسفه

 حق یآليستى است كه فلسفههگل تنها از طريق متديک و در شكل ايدهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
، پوشاندوازی مىژی آگاهى بورنقش مالكيت خصوصى را به عنوان سرچشمهجا نه تنها ينی او. كندخود را متكامل مى

 بنابراين پيداست كه چرا .زندجا مىنيز ی به خصوص را به صورت احقاق منافع عمومى منافع يک طبقهحفاظت از  بلكه

                                                                                                                                                                                                 
Vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx … ebd., S. ١١٥ 
٢٧ Vgl. ebd., S. ١٣٥ ,١١١ 

ی سياسى كارل در انديشه "خودآگاهى"دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٨
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهماركس

٢٩ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٠٩f. 
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 تحصيل واقعيت اجتماعىبا آن از نامد و در تقابل مى" خودارضاعى"را فلسفه " ئولوژی آلمانىايد"ماركس در كتاب 
  ٣٠.كندياد مى" خوابگى عاشقانههم"به عنوان ) دانش مثبت(

پى برده ی بورژوايى  در جامعهمالكيت خصوصى متضاد به نقش" ی حق هگلنقد فلسفه"نگارش البته ماركس در دوران 

" پرولتاريا"چنين به مفهوم وی هم. انده باشدكمال رسرا به خود ديالكتيكى ـ ماترياليسم تاريخى كه تئوری  بدون اينبود،
شناسى انتزاعى فويرباخ عبور كرده و مفهوم كه از انساندست يافته بود، البته بدون ايننيز ی خودآگاه به صورت سوژه

شناسى را با تدوين تزهای فويرباخ  به عنوان  ماركس اين تحولات شناخت.متكامل كرده باشدكاملاً پراكسيس را 

را ی آنپيكره" ايدئولوژی آلمانى"نمای تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به اتمام رساند و با تدوين كتاب راه
و علت و " موجود فعال"ديگر دست يافت كه انسان را به صورت شناسى انسانبه اين ترتيب، وی به يک . بنا ساخت

 بپردازد به نقد اقتصاد سياسىن پس، راه برای ماركس هموار شد كه از اي. داشتدر نظر " يافتهجهان موضوعيت"معلول 

 ،"داریروش مدرن توليد سرمايه"ذاتى از طريق نقد درونوی به اين ترتيب، . كندتئوری ارزش را متكامل  قوانين و
  ٣١.انگاری كشف كردبتعلت و كار اضافى پرداخت نشده  محصول به عنوانرا مالكيت خصوصى 

از يک طرف، تمامى به اين صورت كه . شويممواجه مىی بورژوايى  تناقض ادعا با واقعيت در جامعهجا باما اين

آيند، زيرا در كمال آزادی و به نظر مىها ظاهراً مستقل انسانجا اين. برندبهره مىسياسى شهروندان از برابری حقوقى و 
 را دريافتآن" قيمت طبيعى" و بوغ خود را به بازار عرضهنبندند و از اين طريق محصولات كار و مىقرارداد آگاهانه 

. مواجه هستندنيز داری كار مزدی در نظام سرمايه بردگى از طرف ديگر، با نابرابری اقتصادی وها  انساناما. كنندمى

 هستند كه نيروی زادآها البته كه انسان به اين صورت. آيدى نيروی كار پديد مىاز طريق شكل كالاي به كار مزدی اجبار
زمان به دليل حق مالكيت خصوصى از مناسبات توليد همها آناما . روشند بف،خواهندى كه مىيكار خود را به هر كارفرما

 ،جا با سلب آزادیما اين. د هستندمجبور به فروش نيروی كار خوبقای خود برای حفظ  و اندزاد شدهآو ابزار توليد نيز 

 و كاملاً گرددمىمتحقق غير مستقيم ها انسانزادی ب آسلجا اينمنتها . شويممواجه مىها انسانخرد و استقلال ، اراده
د، اما كشمىزنجير بردگى عريان و بدون واسطه به از طريق خشونت را ها انساننظام فئودالى در حالى كه . پوشيده است

وساطت و و بازار كالاها كار ق شكل كالايى نيروی داری بردگى كار مزدی به صورت پوشيده و از طريدر نظام سرمايه

-ها اعمال مىبر انسانغير مستقيم گيرد كه جا پول نقش خشونت اجتماعى را به خود مىاين. شودها تحميل مىبر انسان

  .بيندمىخطر معرض در خود را بقای حق ، نداردپول رسى به دستبه اين عبارت كه هر كسى كه . شود

آيند، اما در ظاهراً آزاد و مستقل به نظر مىكارگران مزدی كند، با وجودی كه ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

. كار مزدی ابژكتيو و سوبژكتيو استبردگى جا اين. شوندكشيده مىواقعيت به بردگى محصول كار خود، يعنى سرمايه 
و به صورت تجربى در روند مدرن سازد را مىی بورژوايى جامعهماهيت متضاد  كار مزدی كهاست ابژكتيو به اين دليل 

ی پردازان جامعهاز طريق نظريهكار مزدی كه  است سوبژكتيو به اين دليل. شودداری به كار گرفته مىتوليد سرمايه

                                                           
٣٠ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٢١٨ 

تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم،  ـ سرمايه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣١
  ، برلين١١ی صفحه
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 يعنى  پيداست زمانى كه كالا به صورت گوهر به شكل سوژه،.شودمىو كاملاً منطقى توجيه بورژوايى به صورت خردمند 
پراكسيس جهت  لازم در انرژی بنابراين سازد وی بورژوايى را نيز مىدر آيد، آگاهى تئوريک جامعه" روح عمومى"

از . ها، يعنى سوبژكتيو استبه بيان ديگر، واقعيت بردگى كار مزدی محصول فعاليت آگاه انسان. كندآزاد مى سياسى را

كند كه بر نقش تاريخى و فرهنگى آن انگشت استفاده مى" يافتهوعيتكار موض"اين بابت، ماركس همواره از مفهوم 
  . بگذارد

های ماركس حل و فصل اين تضاد. هستيممواجه داری با واقعيت نظام سرمايهازی جا با تناقض ادعای بورژوما اين

ت انفرادی كارگران مزدی به در نفى اولى مالكي. گيرد در نظر مى"سرمايه"كتاب در " نفى نفى"تحت مفهوم ذاتى را درون
از ی خود را سلب شدهكيت لدر نفى دومى انبوه مردم ما. شودها سلب مىخت نشده از آناصورت كار اضافى پرد

نفى   تحققماركس .دنآورصورت مالكيت اجتماعى در مىخود را به مالكيت انفرادی  كارگران كند وبورژوازی سلب مى

همكاری آزاد "از طريق  وقوع آن بستگى به خودآگاهى پرولتاريا دارد و كهمارد شىی عطف تاريخى ميک نقطهرا نفى 
   ٣٢.شودمىتشكيل قلمرو آزادی و آشتى انسان با طبيعت منجر به " كارگران

بنا بر تئوری انتقادی و . سازدنمىمستدل با يک حركت فكری و اسرارآميز بر خلاف هگل نفى نفى را منتها ماركس 

نخست . پراكسيس برای ماركس دو بعد متفاوت دارد. پيونددوقوع مىى به در پراكسيس اجتماعفى نفى انقلابى وی ن
كه   فلسفه و ايدئولوژی است، دين:جا همان آگاهى معمول ماننداينوی منظور . استی بورژوايى جامعهآگاهى تئوريک 

مسلط بر افكار عمومى ی حاكم های طبقهآل ايده و به صورتكندرشد مىداری ذاتى نظام سرمايهدروناز بطن تضادهای 

 ماركس منظور.  پراكسيس سياسى استبعداً. آوردپديد مى چنين هموكرده توجيه اوضاع موجود را و مناسبات شود مى
جا ما اين. آيد مىی بورژوايى پديدجامعهی و شكل دوگانهى دولت است كه به صورت ابزار قضايى و اجراي  نقشجااين

ی بورژوايى جهت شويم، زيرا جهان وارونهمواجه مى" كليت ديالكتيكى"با مفهوم پراكسيس اجتماعى به صورت يک 

دين، , مانند كذب هایآگاهىبه  نه تنها به قوای سركوب، بلكه داری و تحكيم بردگى كار مزدیتداوم مناسبات سرمايه
  . داردنيز نياز فلسفه و ايدئولوژی 

يک نظم نوين استقرار انداز كند و چشماوضاع موجود عزيمت مىی كنندهذاتى و نفىنقد درونركس از به اين ترتيب، ما

يک روح خلاق اوی ح و رحمانهو بىقاطع   نقدجا روشاين. آورداوضاع مطلوب پديد مى امكان تشكيل را به صورت
ما مصداق اين . شودمىگرا  عمل انتقادی ووریتئاست كه در پيكر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى منجر به تكامل يک 

-هگلىی فلسفههگل، آليستى ی ايدهفلسفهنقد از جمله بايد از . يابيممىدر تلاش تئوريک ماركس به درستى موضوع را 

ى و اقتصاددانان عام و دانش های تخيلىسوسياليست تئوری  ايدئولوژی ليبرالى،ی ماترياليستى فويرباخ،فلسفههای جوان، 
كه به دوران را  اقتصادی، خلاصه ايدئولوژيک ،فلسفى، سياسىدينى، اشكال تمامى ماركس به اين ترتيب، . ياد كردملى 

 و انقلابى را پراكسيس آگاه  يکشرايطگرا عملانتقادی و تئوری يک تكامل كشد و با رند، به بند نقد مىگذشته تعلق دا

                                                           
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٦٠٩f., ٧٩٠f.  
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ی رسند، طبقهبه خودآگاهى مى تأثير اين تئوری است كه كارگران مزدی تحتتنها ه اين معنى كه ب. آوردپديد مى
   ٣٣.سازدی خودآگاه نفى نفى را متحقق مىهژپرولتاريا به صورت سويابد و  مىدرت بالقوه به قدرت بالفعل ارتقاكارگر از ق

. شويمآشنا مىنيز هگل  ديالكتيک اجا با تفاوت ديالكتيک ماركس بما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

 .يافته و خردمند در نظر داردی آشتىتشكيل يک جامعهجهت نوع هگلى آن نفى نفى را به صورت يک حركت فكری 
جا اين. كندفراروی مى" خرد" به سوی "درک روزمره"بنابراين ديالكتيک نزد هگل به معنى نفى آگاهانه است كه از 

به خود  جنجالى و اسرارآميزحركت ناب فكری اشكال است كه البته به صورت يک حفاظت و ارتقا ، لغاافراروی به معنى 

 و ی آن دروغسوژهزيرا شمارد، آليستى هگل را غير واقعى و بيگانه با پراكسيس مىی ايدهفلسفهماركس  البته .گيردمى
انند هگل به معنى نفى آگاهانه است، منتها با اين  ديالكتيک نزد ماركس نيز م.استفراروی آن از اوضاع موجود انتزاعى 

جا سه بُِعد فراروی ديالكتيكى، به بيان ديگر، اين. گرددبه صورت واقعى متحقق مىفراروی تفاوت كه نفى در پراكسيس و 

حفاظت از ، شود و به معنى الغا طبقات اجتماعىی بورژوايى مىجامعه" حركت واقعى"مربوط به حفاظت و ارتقا يعنى الغا، 
از اين پس، حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و كار .  استزادیآقلمرو سوی و ارتقا به جامعه ی ابعاد مثبت و سازنده

را فرهنگ انسانى يک و  نوين تمدنبر اساس يک روش ديگر از توليد ثروت اجتماعى يک ها  انسانشوند ومزدی لغو مى

  . ورندآپديد مى

، زيرا ما نزد استتقادی  انبه اين دليل. يكى نزد ماركس واقعى و در نتيجه انتقادی و انقلابى استحركت ديالكتبنابراين 

در كشمكش داری همواره ذاتى نظام سرمايههای درون به دليل تضادكهمواجه هستيم ذاتى درونی هژبا يک سوماركس 

رسد، و به اين به خودآگاهى مىماركس لكتيكى است و تحت تأثير ماترياليسم تاريخى ـ دياى معمول تئوريک با آگاه
روش "مناسبات و دم و دستگاه طبقاتى ی جامعهاز طريق يک پراكسيس آگاه ذاتى ی درون سوژه، زيرااستانقلابى دليل 

، در حالى كه زداندابر مىكار مزدی را بردگى و ، قانون ارزش مالكيت خصوصىحق :  مانند"داریمدرن توليد سرمايه

بنابراين . كندشوند، حفاظت مى محسوب مىهاگاه انسانآمحصول فعاليت  كه ابعاد سازنده و خردمند جامعهمان از زهم
ی نطفهبرای وی . نداردآوری، زيست شهری و فرهنگ اين جهانى فن، تمدن، مدنيت، حقوق فردیماركس مخالفتى با 

نه به بيان ديگر، ماركس . شده استرو ضرورت گذاشته  به صورت قلمی بورژوايىزادی در خود جامعهآقلمرو تشكيل 

در ضمن . پروردستى را در ذهن خود مىنظام استاليني نه استقرار يک گردد و  بازسمخواهد كه به دوران فئوداليمى
آن از پيش معين دترمينيستى است و نه فرجام خودی ه ب و خود ناپذير اجتناب،جبرینه ماركس نزد حركت ديالكتيكى 

جا كه از آنو  بى معنى استاصولاً كه ديالكتيک برای ماركس بدون خودآگاهى سوژه جا از آن به بيان ديگر، .ده استش

، در نتيجه پيداست كه سمت و سوی تاريخ نيز حركت ديالكتيكى بستگى به نقد تئوريک و پراكسيس آگاه پرولتاريا دارد
-بنابراين اگر طبقه. شودل نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى محسوب مىبستگى به توازن قوای طبقات اجتماعى دارد و محصو

آوردهايى رسد و دستدهى خود موفق شود، بدون ترديد به پيروزی مىی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و در سازمان

                                                           
، در آرمان و سياسى كارل ماركس ی پراكسيس در انديشهبارئاليسم انقلابى ـ نقش ديالكتيک تئوری ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣٣

   ادامه، برلين، و١١ی انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
، در آرمان و انديشه، جليد دوازدهم، زدائى در ايراندين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دين): ٢٠١٨(قايسه، فريدونى، فرشيد م

   ادامه، برلين١٢٩ی صفحه



١٥ 

رار فاشيسم را ی كارگر در بدترين شرايط ممكنه استق، طبقهشودفرما اما اگر عكس اين مناسبات حكم. نيز خواهد داشت
  . كندتجربه مى

 تئوری  آينده از منظربدون نقد تئوريک و فعاليت آگاه سياسى به كلى بى معنى ونزد ماركس  حركت ديالكتيكى بنابراين

 زيرا موضوع فراروی ،كندداری مجادله نمى ماركس با شكل سرمايه،هاافزون بر اين. باز استوی نقلابى اانتقادی و 
ی تفكر غير ماركسى را ما اين شيوه. گيردنشانه مىی طبقاتى را جامعه) ماهيتشكل و ( كليت متضاد وی نزد ديالكتيكى

ملى داری  ستمگر و منفور و سرمايهتىامپرياليسداری سرمايهيابيم كه ميان های ماركسيست ـ لنينيست مىنزد جريان

يسم را كه نئوليبرالياد كرد داری گلوبال خالفان سرمايهمبه همين منوال، بايد از . گذارندستمديده و محبوب تفاوت مى
به بيان ديگر، زمانى كه ماركس از نفى . دنشمارو محبوب مى را سازنده تىاقتصاد سياسى كينزيانيسويرانگر و منفور و 

جا اين پيداست كه .گيردنشانه مىجنگد و به سمت كليت آن داری نمى، با اشكال نظام سرمايهراندنفى سخن مى

 بر آن تأكيد به شرح زير" سرمايه" در كتاب شود كه ماركس اسبات زحمت مى تبديل بهی حاكمديالكتيک برای طبقه
  : كندمى

در پيكر ] ديالكتيک. [دادپسند جلوه مىديالكتيک در فرم اسرارآميزش مد آلمانى بود، زيرا آن اوضاع موجود را دل»

-اش اسباب ناراحتى و نفرت است، زيرا آن در درک مثبت اوضاع موجود همنظریاش برای بورژوازی و رهبران منطقى

-گيرد، بنابراين هر شكل در جريان حركت شدنش همرا نيز در بر مىاضمحلال ضروری آن] يعنى[زمان درک نفى آن، 

  ٣٤«.ادی و انقلابى استسازد، بنا بر ماهيتش انتقكند، خود را از هيچ طريق متأثر نمىچنين طرف فانى خود را درک مى

جا فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ دو قرن گذشته كافى است كه ما مصداق تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى اين
 ى تكامل خودی تاريخ در گهواره نوزاد وداریبا وجودی كه در اين دوران نظام سرمايه.  بيابيمىتجربوقايع ماركس را در 

از . رسى داشتی كافى به شواهد تجربى جهت مصداق تئوری انتقادی و انقلابى خويش دستاندازهبود، اما ماركس به 

-هم. ومت اشرافى در فرانسه شدك ميلادی ياد كرد كه منجر به سرنگونى ح١٨٣٠  در سالجمله بايد از انقلاب جولای

های سياسى و حقوقى قدرت پارلمان را در زمان بورژوازی انگلستان در برابر جنبش كارگری كوتاه آمد و از طريق رفرم

بايد از جنبش راديكال كارگری به رهبری بابوف در فرانسه و قيام كارگران به همين منوال  ٣٥.كردبرابر شاه تقويت 

 كه مصداق تجربيات انقلابى جهت تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى پروس ياد كردكشور  نساج در ايالت اشليزين
كه واقعاً اسباب ی بورژوايى بود های جوان پيرامون آگاهى تئوريک جامعههگلى انتقادی فعاليتزمان هم. دماركس بودن

ی هگل را به صورت انتقادی در متد ديالكتيكى فلسفههای جوان هگلىكه عبارت به اين . شدی حاكم مىطبقهدردسر 

 و "سنجيدندواقعيت به خصوص را نسبت به ايده مى"ها  آن.گرفتندمىبرابر مناسبات بدون روح و ايستای موجود به كار 
 شد، در نتيجه مشاهده نمى تجربىبود و در واقعيتی كذب جا كه آشتى و وحدت مورد نظر هگل فقط يک ادعااز آن

يون، آليستى هگل را متهم به آكوموداتسی ايدهها فلسفهآن.  خواهان ارتقا فلسفه و رفرم آگاهى بودندهای جوانهگلى

و سكولاريسم به سوی خردمندی را ی راندن دولت و از طريق نقد دين انگيزهكردند يعنى هماهنگى دين با فلسفه مى

                                                           
٣٤ . Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٢٧f. 
٣٥ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. S. ٢١٩ 
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.  ياد كرد)جوان (ماركسبه خصوص ويرباخ و ، هس، فاز جمله بايد از فعاليت اشترآواس، برادران بائر، اشتيرنر ٣٦.داشتند
 آن هایاعى را به اين حركت انتقادی و انقلابى سازمان داد كه سنبلتحت اوضاع موجود دولت پروس يک واكنش ارتج

ملتهب سياسى و انفعال فضای  برلين جهت  ميلادی و فراخواندن شلينگ به١٨٣٤گذاری ويلهلم چهارم در سال تاج

   .ندفلسفى بود

با و بود انقلاب فرانسه  مدافعدر اوايل وی . رفتان اين دوران به شمار مىفيلسوفكارترين محافظهاز ى شلينگ يك

اين  جا بايد از يكى ديگر از فيلسوفان اين.كردهگل يک نشريه را برای مباحث فلسفى در شهر ينا منتشر مىكاری هم

-قديمى"ن اكه بعداً به عنومدون كرد مانيفستى را دوران به نام هولدرلين نيز ياد كرد، زيرا وی همراه با شلينگ و هگل 

  :به شرح زير استاين مانيفست يک فرضيه مشترک ی عزيمت  نقطه.مشهور شد" آليسم آلمانىهی ايدترين برنامه

شود كه شهروندان آزاد از طريق عرف در آن ادغام شده يافته فقط زمانى به طور مناسب درک مىی آشتىيک جامعه»

  ٣٧«.باشند

 را مسبب آن شلينگ ايمان دينىحالى كه شمرد، در مىی ری عرف را خرد بشل سرچشمهگتفاوت كه هن منتها با اي

ی متفاوت مواجه ی تكامل دو فلسفهجا با سرچشمهما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان. دانستمى

 خرد دست زشمول و خودبنياد ای حقوق طبيعى ظاهراً به يک مفهوم جهاندر حالى كه هگل با رجوع به فلسفه. هستيم
و به بود  "فراخرد"شلينگ در جستجوی يک مفهوم آليستى خود را بر اساس آن متكامل كرد، ی ايدهيافت و فلسفه

  . تئيسم متمايل شدصورت عريان به سوی پان

از ت  تكامل طبيعهكانگاری . كندمشاهده مىآن به طبيعت است كه وجود خدا را در نسبت تئيسم يک بينش دينى پان
تطبيق جهت نتيكى ژ تحولات  كشمكش ومحصولنه  تنوع طبيعت  تكامل و،از اين منظر. شودروح هدايت مىک طريق ي

طبيعى ماورایی خرد بشری قرار دارد و به قوای فراكه است  ی يک روح الهىی ارادهبلكه نشانه، و بقای ارگانيسم

-به خصوصى را به عهده مىمخلوق هم وظايف ، شودمى الهى منجر به خلقتی پيداست زمانى كه اراده. شودمنسوب مى

برای بردگى، عوام هم سياه پوست ، اندها آفريده شدهگونه كه حيوانات برای باركشى و خوراک انسانيعنى همان. گيرد

  . اندفريده شدهآفرمايى برای حكمو اعيان فئودالى نيز برای بندگى و اشراف هم 

نه در  فلسفى به نظر وی شرط تفكر. دهداختصاص مى شلينگ شناخت را تنها به يک قشر به خصوص ،منظراين از 
مسلم بود كه كاملاً در حالى كه برای روشنفكران دوران روشنگری .  قرار داردنبوغ فلسفى فرددر  بلكه ،تحصيل فلسفه

 ما .كندقشر از اشرافيت فلسفى مىک شلينگ شناخت را تنها مختص به يشود، ليكن مىهركسى قادر به شناخت حقيقت 

در حالى كه افكار . دهنديابيم كه ميان فكر و ذكر تميز مى شيعه نيز مىمجتهدانها را نزد ن چنين تمايلات و روشاي

                                                           
٣٦ Vgl. Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und epikurischen 
Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband, Erster Teil, Berlin (ost), ٣٢٧f. 

جا با ميراث ما اين. سنجدكند كه مناسبات واقعى را نسبت به ايده مىأكيد مىبر اين نكته ت" ايدئولوژی آلمانى"چنين در كتاب ماركس هم
  !شويمهای جوان در تئوری انتقادی و انقلابى وی مواجه مىی هگلىفلسفه

Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٦٣ 
٣٧ Z. n. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main  
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پردازند، مقلدان را است و به تفسير مكتوبات دينى مىپايبند  "وحدت وجود "ها به ايمان آن وی اسلامها در چنبرهآن
پيداست كه . كنندمى شناخت دينى و تقليد از تفاسير خود ا موظف به ذكرها رشمارند و آنفاقد توان شناخت حقيقت مى

نيز با همين نيت شلينگ ها مواجه هستيم و حكومتى جهت تحميق و تحقير انسانبه صورت يک ابزار با دين جا ما اين

ان عامى فيلسوف به از انسشود كه خواند و مدعى مىمىتنها تمرين و راهنمايى برای تفكر را تحصيل فلسفه است كه 
فلسفه نبايد در شود كه كند و مدعى مىرا قطع مىها موم انسانی فلسفه با عبه اين ترتيب، شلينگ رابطه .آيدوجود نمى

 .برابر عوام كوتاه بيايد

 بنابراين .نامد مى"اروگانون"را  كه وی آنشودی روشنفكری به هنر ممكن مىشناخت برای شلينگ از طريق مشاهده
. يابد آن دست مىكانت به گرایتجربهی پيروی از فلسفهاروگانون به معنى روش شناخت واقعيت است كه شلينگ در 

پيداست كه در روش . آيدپديد مى )هنر (ابژكتيوتى مواجه هستيم كه از واقعيت آليسی ايدهفلسفهجا با يک ما اين

های اسلوببا تكامل انسان و تحولات اجتماعى همراه زيرا ، شناسى از طريق هنر عوامل سازنده وجود دارندشناخت
 كتيوژعوامل سوبجا كه هنر تجسم و معنى جهان واقعى است، در نتيجه كليت از آن. گردندنيز دگرگون مىشناسى زيبايى

خت واقعيت قادر است كه از طريق هنر به سوی شنای شناسا به بيان ديگر، سوژه. گيرد را در بر مىتاريخىو ابژكتيو 

) ابژه (ی روشنفكری به هنرشود كه مشاهدهخود مدعى مىآليستى ايدهی شلينگ برای تكامل فلسفهليكن  .عزيمت كند
 مفاهيم و شناخت معمولآيد، زيرا شلينگ  دليل وی ظاهراً منطقى به نظر مى.واسطه صورت بگيرددون بايد مستقيم و ب

 شناخت  يکشناسى دوران گذشتهشناختبه نظر وی مفاهيم و . شمارد مىشناسى خودرا مانعى در برابر روش شناخت

كند و تصفيه مىی فلسفى هرگونه مفهوم و فرضيهرا از هنر به اين ترتيب، شلينگ . كنندغير ممكن مىجديد را اصولاً 
شلينگ  گريز  شكل ابژه وبا تنهاجا ما اين. آيداروگانون غير تاريخى و غير اقتصادی به نظر مىپيداست كه از اين منظر، 

  .شويممواجه مى ماركستاريخى آن نزد و هم در نوع ماترياليسم آن آليسم هگلى  ايدهشكلهم در از ديالكتيک 

، شودمستدل مىيابد و معنى مى با خودآگاهى سوژه و نفى آگاهانه  اصولاًماركسنزد هگل و نزد يالكتيک جا كه داز آن
در تئوری هگل و هم آليستى ی ايدههم در فلسفه ،بدون در نظر داشتن آگاهى" ديالكتيكىفراروی "مفهوم در نتيجه 

كه هستند  اجتماعى تليكن آگاهى و خودآگاهى محصولا. بى معنى استبه كلى ماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

ی مفهومى و فلسفى  از تصفيهشلينگی انگيزهبه بيان ديگر، . دنگردمىبدون رجوع به تاريخ و اقتصاد غير قابل تصور 
يافته  موضوعيتو هم به صورت) هگل( هم در شكل سوبژكتيو ممانعت از فراروی ديالكتيكى، يعنى ارتقا جامعهاروگانون 

ی خود بيند و نه انگيزهخود مىفلسفى مشكلى در روش نه كاری خود بنا بر مواضع محافظهالبته شلينگ . است) ماركس(

ه ب ٣٨.خواندمىتمرين فلسفى و يا شعر فلسفه وی ديالكتيک را . برای وی ديالكتيک اصولاً فلسفه نيست. كندمىانكار را 
 نه از طريق "فراخرد"رسى به اين است و دست فلسفه بايد به يک نوع از خرد دست بيابد كه فرای خردنظر وی 

بازی فلسفى يک نيت به  در پس اين شعبدهت كه پيداس. گردداز طريق الهام ممكن مى تنها  بلكه سوژه،خودآگاهى

  :دارداز آن پرده بر مىشلينگ به شرح زير خصوص وجود دارد كه 

                                                           
٣٨ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ١١٤ ,١١٩f., ١٤٤ 



١٨ 

الناس را به سوی قلمرو علم هدايت كرده و از اين ی و قضاوت در مورد خرد، ضرورتاً عوامورارتقا درک پست به دا»
  ٣٩«.آوردا به وجود مىرطريق دير يا زود قيام عمومى عوام 

اصولاً نبايد به علم و كه مردم شود مىشلينگ از ترس قيام ملت مدعى كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ی فلسفى وی در افتد و انگيزهافراد هم از قلم مىحتا نبوغ فلسفى جا اين. شناخت دست بيابند و به مقام داوری برسند
. شنويم مىاز آخوندهانيز به كرات ها را ما همين حرف. گردداز گذشته مىتر دفاع از مناسبات اوضاع موجود عريان

-ها را نيز مىی تحميق و تحقير انسانجا موضوع فقط توجيه حاكميت موجود نيست، زيرا شلينگ اضافه بر آن برنامهاين

كه از طريق دهد  مىتنها به يک قشر از اشرافيت روشنفكر نسبترا شناخت واقعيت شلينگ به اين ترتيب، . ريزد
يک قشر ا جا ب ما اين.يابد دست مى"فراخرد"از ظاهری يک مفهوم به ی روشنفكری به هنر و كسب الهام مشاهده

های مناسب برای ژنصاحب روشنفكر مواجه هستيم كه انگاری از بدو تولد خود جهت شناخت حقيقت برگزيده شده و 

و از جمله در دين اسلام ابراهيمى اشكال متفاوت اديان ى به كرات در يهاادعاما با يک چنين البته .  است"فراخرد"درک 
هايى است كه به عوام اراده، آزادی و استقلال از آن انسان آگاهى، ها سلبشويم كه منظور واقعى آننيز مواجه مى

وجود دارد و طبيعى و ماورایكه يک واقعيت الهى انگاری . شوندمىانكار واقعيت درک از ها های آنىيتوانامنسوب و 

   .آن هستندو كشف قادر به درک لمای دينى تنها ع

 است كه بدون "واقعيت عرفانى"حاوی يک نزد شلينگ " فراخرد"كند، مفهوم ی نقاد ملاحظه مىگونه خوانندههمان

شويم كه به شكل واجه مىجا دوباره با فيدئيسم مما اين. دهدواسطه به حاكميت اعيان و اقشار فئودالى مشروعيت مى

-در مىتأييدكننده  كه با استناد به خرد توجيه و به صورت شناخت فلسفهو " دين مثبت"ی فلسفى در آمده و به تخطئه

   .پردازدآيند، مى

را ينا به ويتسبورگ كتابى شهر پس از نقل مكان از  ميلادی به همكاری خود با هگل خاتمه داد و ١٨٠٣ در سال شلينگ

جا البته وی اين. به اتمام و كمال رساندآن  و به اين ترتيب، فيدئيسم را در شكل فلسفى  نوشت"فلسفه و دين"وان با عن
شناسى كند و به اين ترتيب، روش شناختگويد، منتها با اين تفاوت كه دين را جايگزين هنر مىنيز از اروگانون سخن مى

كشف جا اين. شودگسسته مىتئيسم به كلى پانبا چنين با واقعيت و هم هی فلسفرابطهسازد كه خود را چنان دگرگون مى

پيداست كه منظور شلينگ از . گرددشناسى ممكن مى بلكه تنها از طريق دين،شناسىبايىنه از طريق زيديگر  "فراخرد"
-  شناختروشوی . يستپردازند، نبه اثبات وجود خدا مىكه از طريق علوم تجربى " دين مثبت"ل اشكادر شناسى دين

تنها از طريق پذيرش بى چون و از منظر فيدئيسم شناسى دين، زيرا شماردی ضعف خرد مىنشانهرا " دين مثبت"شناسى 

آن تنها زيرا پاسخ به خواند، را اصولاً بيهوده مى" ست و كجاخدا چى"پرسش شلينگ . گرددچرای هستى خدا ممكن مى
گاه موفق به هيچتوان شناخت محدود است و انسان نه نظر وی ، در حالى كه شودز طريق علوم انسانى وساطت مىا

 و "روح كامل"يک مت گيرد كه فلسفه بايد به سبنابراين شلينگ نتيجه مى. شودنمى جهان واقعى آفرينشعنى درک م

                                                           
٣٩ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (١٩٢٧f.): Sämtliche Werke, K. F. A. Schelling (Hrsg.), I. Abteilung, 
Bd. V, Stuttgart/Augsburg S. ٢٥٩, und  
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ١٢٠ 



١٩ 

مخلوق خدا، دون ترديد آن ب،  وجود داشته باشدیاگر اصولاً خرد ،گمان ویبه ، زيرا معطوف شود اوليه "خردفرا"يک 
   :  يابيموی مى" فلسفه و دين"كتاب را به شرح زير در  كه ما مضمون آن است"طبيعىفراخرد ماورای"يعنى يک 

طور هنوز اما اين. كه بايد بوده باشد، پس من بايد آن روح را به فرضيه بگيرماگر يک هستى خردگرا هست و يا اين»

اگر كه هستى ] البته. [تواند از طريق خرد ارائه شوداما دليل آن تنها مى. نشده است از هستى اين روح ارائه دليلى
 زيرا به بيان مطلق، ممكن است ،كندجا صدق نمىاين] انطباق[اما اين . خردگرا با خود خرد بدون شرط منطبق بوده باشد

بنابراين دليل و يا به . ود داشته باشندكه يک هستى خردگرا و خرد وجكه هستى خردگرا و خرد وجود نداشته و هم اين

جا علت روح كامل نه خرد، بلكه از آن. ی خرد به مراتب بيشتر در اختيار آن روح كامل استبيان درست، علت اوليه
  ارتقااصلاز اين طريق بنای تمامى عقلانيت فلسفى، يعنى هر سيستمى كه خرد را به . كه آن هست، خردی وجود دارد

بدون دليل هست،  ]روح كامل[اما خود اين . باشدتنها كس كه يک روح كامل است، خرد مى.  شده استداده؛ منهدم

  ٤٠«.زيرا اساساً است

مواجه " روح كامل" يعنى با يک ،با يک هستى خردگرانزد شلينگ ما كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندههمانگونه كه 

" دين مثبت"پرسشى از نوع جا ديگر اين. شودمىسوب وان محی خرد بشری به عنوان يک خرد ناتكه سرچشمههستيم 

پيش از آن پاسخ تواند بيابد و ضعف خرد اصولاً پاسخى برای آن نمىآيد، زيرا ، به وجود نمى"ست و كجاخدا چى"كه 
  بنابراين ما نزد شلينگ با يک خدای فراحسى، نامتعين و! و بسستهطرح پرسش حى و حاضر داده شده است؛ خدا 

 بى همتا است و موجوديت آن از طريق "فراخرد"ی وجود يک سر و كار داريم كه مصداق هستى آن فرضيهنامتناهى 

   .شودتوجيه مىگويى خودهمان

 و ساختهی كانت گرايى فلسفه خود را كه قبلاً در پيروی از تجربهبه اين ترتيب، شلينگ تمامى دم و دستگاه فلسفى

با تمامى واقعى شود كه جهان مدعى مىسپس كند و  اروگانون جديد منتقل مى يکبهدين، يعنى ، از هنر به بودپرداخته 

-روحديگر با ی شلينگ كه ما در فلسفهبا وجودی . گرددمعطوف " روح كل" اين متسبايد به خود درجات از هستى 

شويم كه با استناد به سفى آشنا مى، اما با يک نوع از فيدئيسم فلالقدوس و مراسم عبادی مسيحيان سر و كار نداريم

يک حقيقت مشخص موجوديت كه ظاهراً از شود توجيه مىطبيعى ی ماورایيک اراده و وجود "فراخرد"يک هستى 

ها جهت درک حقيقت انكار های آنها عوام محسوب و توانايىانسانی شلينگ جا كه در فلسفهاز آن. دهدگزارش مى
ی روشنفكری از طريق مشاهدهكند كه انگاری  حقيقت را به يک اشرافيت فلسفى واگذار مىشوند، در نتيجه وی كشفمى

را برگزيده و  اشرافيت فلسفى "روح كامل"انگاری كه اين . رسدبه توفيق كامل مى" روح كامل"از به دين و كسب الهام 

-مواجه هستيم كه تمامى اشكال فلسفه) ژهاب(جا با جابجايى سوژه با محمول  ما اين.كندهدايت مىبه سوی كشف حقيقت 

از همين . انددچار آن شده) متأخر انگلسآثار  هاماترياليسم فويرباخ و در پيروی از آنچنين و هم(آليستى آلمانى ی ايده

 شود و انكار ايناولويت قائل مىمومى ی عدهانسبت به ار به اروگانون ی روشنفكریمنظر است كه شلينگ برای مشاهده

                                                           
٤٠ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (١٩٢٧f.): Sämtliche Werke, K. F. A. Schelling (Hrsg.), II. Abteilung, 
Bd. III, Stuttgart/Augsburg, S. ٢٤٧f., und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ١٤٩ 
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ها فاقد  انگاری كه انسان.شماردرا مشابه با قتل والدين مىها  انسانزادیآحقيقت به اصطلاح مشخص و تحقق برابری و 
به . انددست زدهبه قتل قيم خود د، ناگر به شناخت ديگری از اشرافيت فلسفى دست بيابتوان شناخت و صغير هستند و 

و غير قابل عبور قاطع و يک مرز دهد تميز مى) واقعيت(و جهان ) قيتمطل(ميان خدا از يک طرف، اين ترتيب، شلينگ 

خواند كه تنها از مى "فراخرد"تكامل يک را ی مثبت فلسفهكشد و از طرف ديگر، هدف مىواقعى ميان خدا و جهان 
   ٤١.رسدشناسى و الهام به شناخت مىدينطريق 

  :نتيجه

 برابری  و از آزادیبورژوازیدر حالى كه . ی بورژوايى استر جامعهادعا با واقعيت دوضوع نقد اين مقاله تناقض م
اش  و حاكميتمنافع طبقاتى داده است، اما هر گاه كه سازمانرا " لمرو خردق"گويد و مدعى است كه ها سخن مىانسان

همين . آوردمىرا پديد ارتجاعى  اشكال ايدئولوژيک وكشد و  را به پيش مى"ضعف خرد"با خطر مواجه شود، موضوع 

-  و خردمند شدن انسان، مدرن، يعنى اين جهانىفوق ارتجاعى به دوران كپرنيكىهای ی شلينگ متأخر يک واكنشفلسفه

قيم به صغير نياز  انسان شوند و پيداست كهاراده، آزادی و استقلال مى آگاهى، سلبها انسانبه اين ترتيب، . استها 

- ها مواجه هستيم كه موجوديت نظام سرمايهانسانر ار حكومتى جهت تحميق و تحقييک ابزتدارک با جا ما اين. دارد

  .كندبردگى كار مزدی را توجيه مىتداوم و ها ی حق مالكيت، قانون ارزش و كالا بر انسان، سلطهداری

ت يک اشرافي و كشف حقيقت از طريق "فراخرد" ، نسبت دادن حقيقت به"ضعف خرد"بنابراين متوسل شدن به 

اگر . ی بورژوايى به قلمرو آزادی ممانعت كنند جامعه كه از فراروی ديالكتيكى و ارتقاهستندفلسفى تنها ابزار روشنفكر 

پردازان اكنون نظريههمرسيد، انجام به  از طريق شلينگ اين واكنش ايدئولوژيک در دوران معاصر هگل و ماركس
در دوران را كار محافظهی فلسفهيک  اگر شلينگ ٤٢.اندا به عهده گرفته اين وظيفه ر هستند كهپسامدرن مانند دانيل بل

داری در دوران سرمايههمين وظيفه را پردازان پسامدرن نظريهاكنون كرد، همداری متكامل عبور از فئوداليسم به سرمايه

خردستيزی ی ا بيش از دو قرن تجربهپس از انقلاب فرانسه بما ، ن ديگرابه بي. اندبه عهده گرفتهگلوبال و نئوليبراليسم 
 را به صورت "ضعف خرد"ی ياد كرد كه مسئله" انهدام خرد"جورج لوكاچ با عنوان كتاب از جمله بايد از . مواجه هستيم

نقد خود را با اثر گيرد و های شلينگ، نيتچه و هايدگر پى مىی اروپا و از جمله در فلسفهيک خط سرخ در تاريخ فلسفه

  . رساندبه كمال مىكارل اشميت فاشيست نظريات 

                                                           
٤١ Vgl. ebd., S. ١٤٨ ,١٢٨ 

به اين . شوداست كه البته به مراتب مجردتر از ديگران مطرح مى" ضعف خرد"پردازان پسامدرن  تز اصلى دانيل بل نيز مانند مابقى نظريه ٤٢
ن مسئله های كشورهای مدرن صنعتى در غرب از ايبه نظر وی بحران. گيردصورت كه نقد وی هنر پيشرو و از جمله سورئاليسم را نشانه مى

های زندگى روزمره گيری ارزشبه اين صورت كه هنر پيشرو در سمت. شوند كه يک فاصله ميان فرهنگ و جامعه پديد آمده استناشى مى
گويد، زيرا به نظر وی هنر پيشرو يک جا از يک فريب سخن مىوی اين. سازدكند و جهان زيستى را با ايمان به مدرنيسم مسموم مىدخول مى

های هوسناک و سازد و انگيزهی اصيل شخصى را آزاد مىدهد، انرژی جهت تحقق تجربهپ بدون حد و مرز از تحقق فرديت را نويد مىپرنسي
  .  داری غير قابل انطباق هستندی اخلاقى يک زندگى هدفمند در نظام سرمايهكند كه البته با نظم شغلى و زمينهبى بند و باری را رايج مى

Vgl. Bell, Daniel (١٩٧٥): Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt am Main 
Vgl. Bell, Daniel (١٩٩١): Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus, Frankfurt am Main 
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: Zeit-Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠ 
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ی بورژوايى كه به نظر ماركس جامعه" حركت واقعى"جهت ممانعت از  ىپسامدرنيستهای ارتجاعى و تمامى اين جريان
-  تمامى اينمخرج مشترکی پسامدرنيسم بسيار سيال است، اما البته مقوله. اندماهيتاً انتقادی و انقلابى است، پديد آمده

 "كليت ديالكتيكى"ی كنندهذاتى و نفى درونامتناع از نقدگرايى و تقليل است كه از طريق "ضعف خرد"ها بحثگونه 

ى از فلسفی ايدهانگاری كه . شودفلسفه غير اقتصادی مىصورت كه از يک طرف، به اين . شوندمنجر به يأس سوژه مى
هم اكنون گفته و چنين  اين  قبلاًفيلسوفتفكر تاريخى يک ی مادی خود به كلى بى خبر است و در يک روند از زمينه

در  روش را ما اين. كندمىغير تاريخى شناسى را از طرف ديگر، جامعهم سپسامدرني. گويدمىآن چنان بعدی فيلسوف 

وتاليتاريسم سيستم تئوری، تئوری تاز جمله بايد از . يابيممىنيز تطبيقى های شمول و بررسىهای به اصطلاح جهانتئوری
- جا بايد هم اين.شوندشناسى دينى ماكس وبر توجيه مىهای تطبيقى ياد كرد كه با استناد به جامعهو اشكال ديگر بررسى

به اين صورت كه . دنگيرصورت مىگرايى مثبتكه اغلب در لوای انتقاد به نيز ياد كرد زدايى سوژهچنين از اشكال ديگر 

-را مى اسطوره و رمانتيسم جای پراكسيس ،و از طرف ديگر شود نبرد طبقاتى انكار مى موجوديت سوژه و،از يک طرف

ها شوند و يا محصول تئوريک آنتمامى اين اشكال متفاوت پسامدرنيستى يا مستقيماً با ضعف خرد مستدل مى. گيرند

بى لوث و  ظاهراً ی طبقاتىمعهذاتى جابه اين ترتيب، مناسبات واقعى و حركت درون. خردستيزی، يعنى يأس سوژه است

جهت را ی اندازچشمهر گونه به بيان ديگر، پسامدرنيسم . شودی تئوری با پراكسيس گسسته مىو رابطهشده معنى 
-گونه كه ماركس به درستى مىو همان كنددر نطفه خفه مىی بورژوايى جامعه از "فراروی مثبت"گرگونى انقلابى و د

وی ضرورت نقد دين را به عنوان شرط هر گونه نقدی به شرح زير برجسته . "دون روح است روح جهان ب،دين ":گويد

  : سازدمى

 از توهمات ]ملت [اين مطالبه كه.  آن استواقعىی خوشبخى  ملت، مطالبهواهىفراروی از دين به صورت خوشبختى »

بنابراين .  كه به توهمات نياز دارديدشواز يک وضعيت دست ب  كه  استایمطالبهی وضعيت خود چشم بپوشد، درباره

   ٤٣«. آن دين استگواهى تقديس است كه ىبار اين جهان نقد زندگى تأسف]خود[ی در نطفهنقد دين 

اپوزيسيون " گريبان  البتهشويم كهيک اعلام جرم مواجه مىجا با ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

-چشمهيچ ای كه جامعهبنابراين . گيردبه خصوص امتناع از نقد اسلام مىو اع از نقد دين را نيز به خاطر امتن" چپ

به وضوح پيداست كه  راز اين منظ. شودبدون ترديد به سوی دين متمايل مى،  برای يک دگرگونى واقعى نداردیانداز
كارگران مهاجر به سوی رزندان ى كه فدر حال. اندبى دفاع شده به كلى جوامع مدرن اروپای در برابر ويروس دينچرا 

ی دفاع از فرهنگ مسيحى  به بهانهاروپا مردم كار، اقشار محافظهشوندمتمايل مى و به خصوص اشكال افراطى آن اسلام

اوضاع موجود خود  اصلى مسبب، ن ديگرابه بي. گريزندمى" ی آلماناآلترناتيو بر"خود به دامن احزاب فاشيست مانند 
خردمندتر اشكال ی بورژوايى به يک سطح جامعه وی ديالكتيكى و ارتقارممانعت از فراجهت زيرا ، ستبورژوازی ا

    . اگر از نقد دين طفره برودكند، نقش شريک جرم بورژوازی را بازی مى" اپوزيسيون چپ"جا اين. آفريندپسامدرن را مى

                                                           
٤٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. 
٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٧٩ 
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را در پاريس جهت دفاع از آزادی بيان تظاهراتى فرانسه دولت چارلى ابدو ی فكاهى مجلهنگاران پس از ترور روزنامه
. بود"  هستمودلى ابرچامن "شعار اين تظاهرات . داشتندآن شركت ى در سران كشورهای اروپايبرگزار كرد كه اغلب 

 شعار با ،قرار داشتندآن  جلوی ى درظاهرات را كه سران كشورهای اروپايی چارلى ابدو عكس اين تی بعد مجلههفته
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   ادامه، برلين٤٩ی صفحه

ی سياسى كارل در انديشه "خودآگاهى"دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهماركس

تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم،  ـ سرمايه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  ، برلين١١ی صفحه

ن و ، در آرماسياسى كارل ماركس ی پراكسيس در انديشهبارئاليسم انقلابى ـ نقش ديالكتيک تئوری ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين، و١١ی انديشه، جلد دوازدهم، صفحه

، در آرمان و انديشه، جليد دوازدهم، زدائى در ايراندين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دين): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٢٩ی صفحه

  


